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I N C I D E N T

نظمیه

بازداشت قاچاقچیان چوب
یــگــان حفاظت منابع  ــرد، فــرمــانــده  لـ قــربــانــی  سرهنگ محمد   
گذشته و در یک فقره درگیری  گیلان با بیان این‌که روز  طبیعی 
یــک جنگلبان  گیسوم  بــا ســه قاچاقچی چــوب در جنگل‌های 
گفت: ضاربان پس از درگیری متواری شده بودند  مجروح شد، 

که با هماهنگی مقام قضایی و نیروی انتظامی شهرستان تالش 
گانه، هر سه قاچاقچی  و طی سه فقره عملیات اطلاعاتی جدا
در  کنون  هم‌ا و  شدند  دستگیر  و  شناسایی  مخفیگاه‌شان  در 
بازداشت به سر می‌برند. هر سه قاچاقچی چوب، بومی بودند. 
که از ناحیه صورت و هر دو دست دچار جراحت  این جنگلبان 
شده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت و جهت تکمیل مراحل 

بهبودی، همچنان بستری است و حال عمومی خوبی دارد. 

مکث

 انتقام عجیب برای گرفتن 
حضانت بچه‌ها 

مرد جوان برای این‌که زن سابقش را به دردسر بیندازد 
انتقام‌گیری  به  بگیرد، دست  را  تا حضانت بچه‌هایش 

عجیبی زد.
گــزارش خبرنگار جــام‌جــم، اواخــر تیر امسال مردی  به 
گاهی تهران از همسر سابقش  جوان با حضور در پلیس آ
کرد و گفت‌:  به اتهام قتل دو فرزند خردسالش شکایت 
چند سال قبل با زنی آشنا شده و ازدواج کردم اما دچار 
اختلاف شــده و جــدا شدیم. دختر و پسری خردسا‌ل 
داشتیم. بر سر حضانت آنها با او اختلاف داشتم. آخرین 
بار قرار بود بچه‌ها را تحویلم دهد که خبری از او نشد و 
تلفنش هم خاموش بود همه جا را جست‌و‌جو کردم اما 
ردی از بچه‌هایم نبود تا این‌که دیروز زنگ در خانه‌ام به 

صدا در‌آمد. 
در را باز کردم اما کسی در خیابان نبود. در حیاط خانه 
نایلون مشکی را یافتم‌. آن را باز کردم، دیدم لباس‌های 
دو فرزندم خون‌آلود در آن است. دست نوشته خونین 
هم بود که آثار لکه‌های خون رویش بود و نوشته شده 
بــود، زنــی که از تو جــدا شــده حــالا بچه‌هایش را به قتل 
رســانــده اســت. حــالا مــی‌خــواهــد تــو را هــم بکشد و این 
لباس‌های خون‌آلود گواه کشته‌شدن دو فرزندت است‌. 
. باورم شده بود بچه‌هایم به  این هشدار را جدی بگیر

قتل رسیده‌اند و حال از زن سابقم شکایت دارم. 
تحقیقات در ایــن بــاره ادامــه داشــت تا این‌که چند روز 
پیش ماموران موفق به شناسایی و احضار همسر سابق 
گفت‌: شوهر سابقم  ایــن مــرد شدند و او در تحقیقات 
اختلاف  مــن  بــا  بچه‌ها  حضانت  ســر  او  می‌گوید  دروغ 
داشت و به‌دنبال این بود که این حق را از من سلب کند. 
حتی دو هفته قبل هم بچه‌ها را با خودش برد و ناپدید 

شد. من از آن موقع به دنبال بچه‌هایم هستم.
در جریان تحقیقات معلوم شد یکی از اقــوام ایــن زن 
بچه‌ها را چند روز قبل سالم و زنده با پدرشان در خیابان 

دیده است. 
ــاره احضار شد و بعد از  کی دوب  با شهادت این فــرد، شا
گفت‌:  کــرد و  مواجهه حضوری با شاهد ماجرا اعــتــراف 
چــون با زن سابقم سر حضانت بچه‌ها دعــوا داشتم، 
می‌خواستم او را به دردسر بیندازم تا مدت‌ها در زندان 
بماند تا بتوانم حضانت را سلب و به نفع خــودم حکم 

حضانت بگیرم. 
روحانی‌زاده، دادیار شعبه اول دادسرای جنایی تهران 
بــا تایید ایــن خبر بــه جــام‌جــم گــفــت‌: بــا اعــتــراف‌هــای 
را تحویل  بــه مخفیگاهش رفته و بچه‌ها  او، مــامــوران 
مادرشان دادند. برای این مرد هم قرارقانونی صادر شد.

ــرادرش، جسد او را در باغچه  ــ ب از قتل  مـــردی بعد 
خانه‌اش دفن کرد. پرونده این جنایت با درخواست 
کیفری استان تهران  قصاص اولیای دم به دادگــاه 

ارسال شد.
ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، تحقیقات جنایی در  گ به 
گـــزارش ناپدید  ایــن پــرونــده از اوایـــل ســال 1400 و بــا 
شدن مــردی به‌نام دانیال آغــاز شد. همسر دانیال 
کــدشــت در شکایت  گــاهــی پــا بــا حــضــور در پلیس آ
ــفــت: هــمــســرم هــفــتــه‌ای یـــک بـــار بـــه خــانــه  خـــود گ
ــاری داشــتــه باشد،  گــر خرید یــا ک  مـــادرش مـــی‌رود و ا

انجام می‌دهد. 

ــادرش از خانه بیرون  ــروز هم بــرای سرکشی به م دی
گــوشــی تلفن همراهش  ــا دیــگــر بــازنــگــشــت.  ــت ام رف
هم خاموش اســت. پس از این شکایت، تحقیقات 
مــامــوران آغــاز و متوجه شدند، مــادر دانــیــال همراه 
پسر و دخــتــرش زنــدگــی می‌کند. بــه همین دلیل از 
کردند که مدعی شد دیــروز دانیال  بــرادرش تحقیق 
بــه خــانــه‌مــان آمــد تــا بــه مـــادرم ســر بــزنــد. مـــادرم در 
حال تماشای تلویزیون بود و من به زیر‌زمین رفتم 
 تا آنجا را جمع‌و‌جور کنم. وقتی آمدم او خانه را ترک 
کــرده بــود. ایــن ادعــا در‌حــالــی مطرح شد که بررسی 
گوشی تلفن همراه  مــامــوران نشان داد، آخرین بــار 

دانیال در خانه مادرش آنتن‌دهی داشته است. به 
همین علت داریوش برادر او دوباره تحت بازجویی 
گفت: من  کرد و  گرفت و این بار به قتل اعتراف  قرار 
ــم و بارها با هم  و بـــرادرم مدت‌هاست اختلاف داری
درگیر شده بودیم. آن روز دانیال سراغم آمد و پول 
خواست.50 هــزار تومان به او دادم اما یک میلیون 
تومان می‌خواست. با هم درگیر شدیم و با سیم به 
که در  کتکم بزند  کــرد. می‌خواست  طرف من حمله 

اوج عصبانیت با همان سیم خفه‌اش کردم. 
گوش مادرم سنگین است و متوجه دعوای ما نشد. 
گذاشته و منتظر فرصتی  گونی  جسد را داخــل یک 
شدم تا دفنش کنم. جسد را در گوشه انباری مخفی 
کردم. دانیال گودالی در باغچه حفر کرده بود تا مرا در 
گــودال دفن  کند که جسدش را در همان  آنجا دفن 

کردم. ماموران پس از کشف جسد و رازگشایی از این 
جنایت به تحقیق از خواهر و برادر مقتول پرداختند 
کن  که برادر دانیال گفت: خانه‌ای که مادرم در آن سا
بود متعلق به داریوش بود و او می‌ترسید بعد از مرگ 
کن شــده و آنجا را  مــادرمــان دانــیــال در آن خانه سا
تخلیه نکند. فکر می‌کنم آنها به همین خاطر با هم 

درگیر شدند.
ــازی صــحــنــه قــتــل،  ــازســ ــ بـــا تــکــمــیــل تــحــقــیــقــات و ب
ــام قـــتـــل بــــــــرادرش بــا  ــهــ ــ ــه ات ــ پــــرونــــده داریــــــــوش ب
ــــه دادگــــــــاه کـــیـــفـــری یــک  ــدور کـــیـــفـــرخـــواســـت ب ــ ــ ص
ــد. اولـــیـــای‌دم بـــرای متهم  اســتــان تــهــران ارســـال ش
ــوش  ــ ــت داری ــرار اسـ ــ ــرده و ق ــ ــت قــصــاص ک ــواسـ درخـ
کیفری از خود  ــاه  ــه‌زودی در شعبه یــازدهــم دادگـ  بـ

دفاع کند.

که به اتهام قتل جوانی بازداشت  پسر 18 ساله 
شده، ‌مدعی شد تصور کرده مقتول زورگیر است. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، ‌پسر 18 ساله هفته 
را در  گذشته وقتی دختر مــورد علاقه سابقش 
جایگاه سوخت محله پیروزی تهران سوار پراید 
مشکی‌ دید، طاقت نیاورد و پشت صندوق عقب 
خودرو را گرفت و آویزان شد. راننده‌ او را با همین 
حــال با خــودش بــرد و بعد از طی مسافتی ترمز 
کی زد و او را به سمتی پرت کرد‌ که سرش  وحشتنا
به جدول خورد و بعد از چند روز ‌در بیمارستان 

فوت شد.
ــروز بــه شعبه اول بازپرسی   قــاتــل 21 ســالــه دیـ
ــد و  ــران مــنــتــقــل شــ ــهــ ــ دادســـــــــرای جـــنـــایـــی ت

ــت‌: مــقــتــول را  بــه‌درســتــی  ــف گ در اظـــهـــاراتـــش 
نمی‌شناختم. با شیما هم 10 روز قبل آشنا شدم. 
که  بزنم  بنزین  تا  رفتم  به پمپ‌بنزین  آن شب 
پسر جوانی را پشت ماشین دیــدم. چون پیش 
از این چند مرتبه در حوالی محل کارم در جنوب 
گرفته و پول و  تهران مــورد حمله زورگیر‌ها قــرار 
گوشی‌ام سرقت شده بود تصور کردم او و دوست 
کــردم امــا او  مــوتــورســوارش زورگیر هستند. ‌فــرار 
خودرو را رها نکرد و در نهایت با ترمز من تعادلش 

را از دست داد.
محسن اختیاری،بازپرس شعبه اول دادسرای 
جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: 
‌با اعتراف پسر جوان، تحقیقات از او ادامه دارد‌. 

محکمهعدلیه

عدلیه

ن نو و قا قی  بر ه  ر ل ا ا کوتاه از حوادثجد

ــدر فــاتــب از کشف  ــخ ــواد‌م ــا م رئــیــس‌پــلــیــس مـــبـــارزه ب
ــزار قــرص غیرمجاز از  ــ ۵۳کــیــلــوگــرم مــواد‌مــخــدر و ۴۶ه
گـــزارش جام‌جم، سرهنگ  ــه  عــطــاری‌هــای متخلف خبر داد.بـ
حسین باباپور بــااشــاره به اجــرای طــرح برخورد با عطاری‌های 
گــزارش‌هــای مردمی  گفت: درپــی دریافت  متخلف در پایتخت 
درباره اقدامات مشکوک چند عطاری در سطح شهر، طرح بازدید 
و برخورد با این واحدهای صنفی در دستور کار همکاران من قرار 
گرفت. در جریان اجرای این طرح از ۲۸ عطاری غیرمجاز بازرسی 
شد که در مجموع ۵۳ کیلوگرم انواع مواد‌مخدر سنتی و صنعتی و 
ــای غیرمجاز کشف شد.  بیش از ۴۶ هــزار انــواع قرص‌ها و داروه
همچنین ۲۸ نفر  از مالکان عطاری‌ها هم که به فروش مواد‌مخدر 
مشغول بودند دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.وی در 
کشف‌شده ادامــه داد: در بازرسی از این  تشریح جزئیات اقــام 
، ۱۴ کیلو و ۹۱۵ گرم شربت  واحدها، سه کیلو و ۳۲۷ گرم موادمخدر
ک، ۲۳ کیلو و ۶۴۴ گرم شربت متادون، ۱۱ کیلو و ۵۳۰ گرم گرز  تریا
گرم شربت تــرامــادول و ۴۶ هــزار و ۶۰ عدد انواع  خشخاش، ۲۵۰ 
قرص‌های حاوی مخدر و لاغری حاوی روان‌گردان کشف و ضبط 
شد.باباپور گفت: متاسفانه مصرف برخی داروهای لاغری اخیرا 
بسیار باب شده است؛ این قرص‌ها تحت‌عنوان گلوریا، آلفا‌اسلیم، 
بک‌اسلیم، اسلیم‌فیت و بریکتون و... به مت‌آمتفتامین یا همان 

شیشه آغشته بوده و به‌شدت اعتیاد‌آور هستند.

خودکشی به خاطر دعوا بر سر تالار

دختر جوان بعد از دعوا با خواستگارش بر سر تهیه تالار 
عروسی خود را از بالای پل نیایش به پایین انداخت و 

خودکشی کرد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 2 بامداد هفتم مرداد امسال 
کشیک قتل  یکی از مــامــوران انتظامی در تــمــاس بــا بــازپــرس 
دادسرای جنایی تهران به او اطلاع داد که دختری 24 ساله از پل 
نیایش خود را به پایین انداخته و بعد از برخورد با  یک خودروی 
سمند فوت شده است. با دستور قضایی تیمی از ماموران اداره 
گاهی تهران برای بررسی ماجرا به محل حادثه اعزام  دهم پلیس آ
شدند و به تحقیق از شاهدان پرداختند که معلوم شد، مردی 
که راننده اینترنتی بوده همراه این دختر جوان روی پل حضور 
داشته و هر چه تلاش کرده او را نجات دهد بی‌فایده بوده است. 
این راننده در تشریح ماجرا گفت: این دختر درخواست راننده 
کرد که قبول کردم. وقتی به پل نیایش رسیدیم، کرایه را حساب 
کرد و برگه‌ای را به من داد که روی آن نوشته بود: »خیلی نامردی، 
حالا دیگر همه چیز تمام خواهد شد.« خواست با شماره روی 
برگه تماس بگیرم و خبر مرگ این دختر را بدهم. با شنیدن این 
حرف شوکه شدم. دیدم او روی پل رفت و می‌خواست خودش 
را به پایین بیندازد. هر چه التماس کردم که این کار را انجام نده 
بی‌فایده بود. او در مقابل من و رهگذران سریع به سمت پایین 
پرید و نتوانستیم نجاتش دهیم. فاصله پل تا محلی که افتاد 25 
متر بود. همان موقع سمندی هم زیر پل در حرکت بود که به 
کرد. ماموران در ادامه متوجه شدند، این دختر قرار  او برخورد 
بوده بعد از ماه صفر ازدواج کند اما آن روز با نامزدش بر سر هزینه 
تالار درگیر شده و قهر کردوبعد هم با رساندن خود به بالای پل 

پایان داده بود.  زندگی‌اش  به  نیایش 
محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول 
دادســـرای جنایی تهران با تایید این 
خبر به جام جم گفت: نامزد این دختر 
به دادسرا احضار شود و تحقیقات از او 

ادامه دارد.

3   کشته در تصادف 

 تصادف یک دستگاه خودرو پراید با گاردریل در جاده 
رودان بندرعباس منجر به مرگ سه سرنشین خودرو 
ایمنی  خــدمــات  و  آتش‌‌نشانی  مسئول  مکرانی،  حسین  شــد. 
گفت : ساعت 1:30دقیقه  شهرداری رودان در این‌باره به ایرنا 
بامداد دوشنبه هشتم تیر امسال، وقوع حادثه تصادف پراید با 
گاردریل در جاده رودان بندرعباس به آتش‌نشانی گزارش شد. 
آنها به محل اعــزام شدند و به عملیات رهــاســازی سرنشینان 
خودرو پرداختند و بعداز 30 دقیقه آنها را بیرون آوردندکه معلوم 

شد، دو مرد و یک زن به دلیل شدت حادثه فوت کرده‌اند. 

گرام انتشار فیلم مهمانی  در اینستا

  فردی که برای انتقام‌جویی اقدام به پخش فیلم‌های 
گرام  خصوصی از جشن تولد دوستش در لایو اینستا
گـــودرزی،  کــرده بــود، بــازداشــت شــد.  سرهنگ داوود معظمی 
رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ در این‌باره به جام‌جم گفت : زن 
جوانی به پلیس فتای پایتخت آمد و اعلام کرد، فردی ناشناسی که 
در مهمانی جشن تولد او حضور داشته اقدام به انتشار تصاویر 
گرام کرده و ۲۷ دقیقه از این مراسم را نیز  خصوصی در لایو اینستا
در صفحه‌اش منتشر کرده است.  وی افزود: در تحقیقات بعدی 
کی بود، شناسایی و در مخفیگاهش  رد متهم که از مهمان‌های شا
که شمال تهران بود بازداشت شد. متهم که از دوستان نزدیک 
کی بود در جریان تحقیقات اعتراف کرد که مدت زیادی است با  شا
کی مشکل دارد و برای تلافی و انتقام از وی با ایجاد صفحه  شا
جعلی با نام و مشخصات وی دست به این اقدام زده است. این 

ویدیو در فضای‌مجازی بیش از ۷۰ هزاربار بازدید شده بود.

 کشف موادمخدر از عطاری‌ها

انــهــدام اعــضــای باند  از   فــرمــانــده انتظامی اســتــان سمنان 
سه نفره سارقان سیم و کابل برق با اعتراف به ۱۵۰ فقره سرقت 
در شهرستان شاهرود و کشف محموله سیگار قاچاق خبر داد.

به گزارش جام‌جم، سردار جلیل موقوفه‌ای در تشریح این خبر 
کابل  بیان داشــت: در پی وقــوع چندین فقره سرقت سیم و 
برق هوایی در شهرستان شاهرود تحقیقات پلیسی آغاز شد. 
ماموران در بررسی‌های میدانی خود پی بردند اعضای این 

باند حرفه‌ای با یک دستگاه خودرو سواری در ساعات اولیه 
کشور وارد شهرستان شاهرود  بامداد از استان‌های شمالی 
شده و پس از سرقت سیم و کابل برق بلافاصله متواری شده 
بودند. ماموران انتظامی شهرستان سرانجام توانستند سه 
کنند. سارقان  نفر از اعضای این باند را شناسایی و دستگیر 
بــودنــد.فــرمــانــده  کیفری  سابقه  دارای  و  غیربومی  همگی 
انتظامی استان سمنان در ادامه از کشف بیش از ۴۶۰ هزار نخ 

انواع سیگار قاچاق به ارزش هفت میلیاردریال توسط ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و افزود: ماموران این پلیس 
هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور سمنان دامغان به 
یک دستگاه کامیون بنز مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر 
آن را متوقف کردند. در بازرسی کامیون که حامل خرده بار بود، 
تعداد ۴۶۰ هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق خارجی کشف و 

ضبط شد.

 سفر دزدان 
برای سرقت کابل برق

، 48 ساله و جنگلبان  بیژن قلم‌پرور
ــل منابع طبیعی  ــ اداره‌ک شــاغــل در 
و آبخیزداری ‌گیلان ایــن روزهــا حسابی ‌گل‌کاشته، آن هم نه 
که با جــان عزیز و شیرین‌اش. او با قاچاقچیان  با دو دســت‌ 
کــه بــا اره برقی بــه جانش افــتــاده بــودنــد تا  چوبی درگــیــر شــد 
تکه‌تکه‌اش‌کنند، اما این شیرمرد تالشی با این‌که با اره به‌شدت 
زخمی شد، اما با همان دستان خالی، هم جلوی قطع درختان 
جنگل گیسوم را گرفت و هم آنها را فــراری داد. او حالا با تن و 
بدنی زخمی در بیمارستان گلسار رشت بستری است و دوران 

درمان خود را سپری می‌کند. 
، الان حال‌تان چطور است؟  پس از آن شب مرگبار

دیشب از ساعت 12 تا سه صبح دســت چپ و بــازوی دست 
راستم جراحی شد و خدا را شکر الان حالم خوب است. 

از شب حادثه و درگیری با قاچاقچیان چوب بگویید.
چند شب من و همکارم در جنگل گیسوم در حال گشت‌زنی 
بودیم که متوجه شدیم چند اصله درخت صنوبر قطع شده 
کسانی  کار چه  کمین زدیم تا ببینیم  و به سرقت رفته است. 
اســت. چند شبی مراقب بودیم و در این مدت متوجه تردد 
افراد مشکوکی شدیم. حدود ساعت چهار صبح بود که دیدیم 
کلاه روی  کرد و دو نفر از آن در حالی‌که  یک پژوپارس توقف 

سرشان داشتند، پیاده شدند. 
یکی‌شان اره موتوری داشت. بعد از پیاده شدن آنها، راننده 
هم رفــت. ما مخفیانه در حــال رصــد اقــدامــات آنــان بودیم و 
کردند. پس از  قاچاقچیان چــوب هم اقــدام به قطع درخــت 
قطع، چوب‌ها را به کنار خیابان بردند. آنها قبلا شش درخت را 

بریده بودند و بعد آمدند و یکی دیگر را هم قطع کردند. 
و یک دفعه درگیر شدید؟

کار  که بوکس   همانجا درگیر شدیم. من حدود 10 سال است 
می‌کنم و قدرت بدنی خوبی دارم. یکی از قاچاقچیان را گرفتم و 
نفر دوم هم با اره موتوری روشن همکارم را دنبال کرد تا توسط 

او شناسایی و دستگیر نشود. همکارم با سرعت زیادی فرار کرد 
و قاچاقچی اره به دست به او نرسید. در این بین، دوست این 
که همان  گرفته  گرفته بودم، بلند گفت مرا  که او را  قاچاقچی 

قاچاقچی اره به دست به سمت من آمد و با هم درگیر شدیم. 
درگیری با اره موتوری روشن تیز و برنده مساوی است با 

مرگ. چطور این خطر را به جان خریدید. 
ما جنگلبان هستیم و وظیفه‌مان حراست از جنگل و منابع 
که جان‌مان را هم پای این  طبیعی است، پس بدیعی است 

کار می‌گذاریم. 
قاچاقچی‌ها حالت عادی نداشتند و به نظر می‌آمد مشروب 
کــرده باشند. وقتی اره برقی را سمتم  یا مــواد مخدر مصرف 
کــاری اســت که  گرفت، تعجب کــردم و چند بــار گفتم ایــن چه 
انجام می‌دهی، اما او انگار متوجه نبود که یک انسان مقابلش 
ایستاده است. خیلی حرفه‌ای، انگار که می‌خواهد درخت را 
قطع کند، اره موتوری روشن را بالای سرم برد و سعی ‌کرد گردنم 
را بزند، اما چون ورزشکار هستم و مقاومت بدنی خوبی دارم، 
از خودم دفاع کردم و او با همان اره به انگشت دست چپ و 

بازوی راستم آسیب شدید زد. 
یکی از انگشتانم پیوند خورد. علاوه بر این دو دندانم شکسته، 
یک دندانم لق شده و همچنین زبان و چانه‌ام نیز آسیب دیده 
است. غیر از من هر فرد دیگری بود آن قاچاقچی حتما گردنش 
را با اره موتوری قطع می‌کرد، اما خوشبختانه توانستم در برابر 
او مقاومت کنم. با مقاومت من، قاچاقچی‌ها با راننده پژو پارس 
تما‌س گرفتند و با آمدن او از محل گریختند. پس از فرار آنها، 

با همکارانم تماس ‌گرفتم و به بیمارستان گلسار منتقل شدم.
ــوردی مواجه  در طــول خدمت‌تان تا به حــال با چنین م

شده بودید؟
در این 20 سال هرگز با چنین شرایطی روبه‌رو نشده بودم. ما 
با قاچاقچیان زیادی درگیر شده‌ایم، اما این اولین باری است 
که یکی از آنها با اره موتوری روشن به ما حمله می‌کند. گفتم‌که 

حالت عادی نداشتند و متوجه اطراف‌شان نبودند. وقتی به 
عمل وحشیانه‌اش اعتراض ‌کردم در پاسخ به من ناسزا   گفت. 

کــه هر  بــه عــنــوان یــک جنگلبان آیــا شما و همکاران‌تان 
آیا  با قاچاقچیان چــوب مواجه شوید،  لحظه ممکن اســت 
تجهیزاتی برای دفاع از خود دارید؟ تبر یا حتی یک چوبدستی.

ما هیچ چیز نداریم، حتی یک چوبدستی ســاده. دست‌مان 

گر قاچاقچیان را با چوبدستی بزنیم که خودمان  خالی است. ا
از مراجع قضایی، نیروهای  محکوم می‌شویم. در هرصورت 
به  کــه  می‌کنم  تشکر  همه  و  هــمــکــاران  جنگلبانی،  امنیتی، 
که با قاچاقچیان چوب  کردند و امیدوارم  این موضوع توجه 
کی را در سر  برخورد شود تا جرات انجام چنین اقدامات هولنا

نپرورانند. 

قاچاقچیان چوب در نبود قانون حمایتی از  جنگلبانان، با اره برقی به آنها حمله کردند

 راز برادرکشی  در باغچه خانه 

فکر کردم مقتول، زورگیر است
مرد مغازه‌دار پس از درگیری با مرد همسایه با ضربه میله آهنی او را 

کشت.
ــرداد امسال مردی  ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، ظهر هفتم م گ به 

ــل مغازه  35 ساله در جــریــان درگــیــری بــا ســه بـــرادر در داخ
گزوز‌سازی‌اش در محله عبدل‌آباد تهران یکی از آنها را با  ا

میله آهنی کشت و بازداشت شد.
بازپرسی  هشتم  شعبه  بــه  ســالــه   35 سهیل  دیـــروز 
دادســرای جنایی تهران منتقل شد و در اظهاراتش 
گــزوز  گــفــت: 20 ســال اســت مــغــازه تعمیر و فـــروش ا
خــودرو دارم. مقتول و دو بــرادرش چند سال است 

کــارم مغازه نصب و تعمیر شیشه  کنار محل  که در 
خودرو دارند. آنها چون مشتریانم زیاد بود، حسادت 

کرده و درباره‌ام بدگویی می‌کردند. حتی دو سال قبل پسر 
معتاد صاحبخانه آنها با اطلاع از این درگیری، برای انتقام از 

من، موادمخدر شیشه در مغازه‌ام گذاشت تا ما را به دردسر 
بیندازد، که خودش به دردسر افتاد. 

ــزود: روز حــادثــه بــا یــاشــار - مقتول - چشم در چشم   وی افـ
کارگر  کــرد.  کردیم. به مــادر فوت‌شده‌ام فحاشی  شده و دعــوا 
همسایه‌ام، تلفنی دو برادر او را هم خبرکرده بود که به مغازه‌ام 
آمدند و دعوا بالا گرفت. یاشار مرا گرفته بود و برادرانش کتکم 
می‌زدند. به‌سختی دستم به میله آهنی رسید و با آن چند 
ضربه به کمر و پشت او زدم که زخمی شد و مرا رها کرد. او را به 

بیمارستان بردند که فهمیدم مرده است و بازداشت شدم.
، بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران  سالار صنعتگر
گفت: با اعتراف متهم، او در  با تایید ایــن خبر به جام‌جم 
بازداشت به‌سر می‌برد و قرار شد که برادران مقتول نیز احضار 

و مورد تحقیق قرار بگیرند. 

اتفاقیه

       قتل همسایه با میله آهنی

برای مشاهده گزارش 
تصویری خودکشی ، 
کیوآرکد را اسکن کنید

گروه حوادث 

لیلا حسین زاده


